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 چکیده

. است پرداخته تهران نامتوازن توسعۀ موضوع به این رمان در است. او امیرخانی رضا رمان آخرین رهش

 نصیب نیز را احمد آل جلال ادبی جایزۀ و رسید متعدد هایچاپ به امیرخانی آثار سایر مانند رمان این

مقالۀ حاضر این است  دهد. از این رو، هدفای که ضرورت نقد و بررسی آن را نشان مینکته کرد؛ خود

 ابتدا برای این کار .شناختی این رمان پرداخته شودبارت به تحلیل نشانه رمزگان نظریۀ از استفاده با که

 برگزیده خوانش واحدهای در فرهنگی، و نمادین معنایی، هایانرمزگ بر تأکید با گانه،پنج هایرمزگان

پرداخته  ایدئولوژی مفهوم به نگاهی با شدهواسازی متنِ این نقد به سپس. شودمی بررسی و تحلیل

 دهد که روشنتایج حاصل از این بررسی نشان می. یازیم دست متن در پنهان مادی حقیقت به تا شودمی

 متن تاریک و پنهان زوایای بر پرتوی است قادر شود همراه فرامتنی خوانشی با که صورتی در بارت،

 تجدد/سنت و آلودگی/پاکی شهر،/طبیعت مضامین حول رمان در تکرارشونده تقابلی برای مثال،. بیفکند

تقابلی که بدیهی  .شودمی تقویت و یابدمی ادامه پایان تا گیرد واز همان سطرهای نخستین رمان شکل می

های شود و تردید در آن روا نیست. نیز معلوم شد که راوی داستان با ایجاد تقابلو طبیعی انگاشته می

های سیاه و سفید، سعی در پوشاندن بخشی از واقعیت و گاهی واژگونه نشان دادن کاذب میان شخصیت

 کند.را تبدیل به متنی ایدئولوژیک می رهشهایی که آن دارد. ویژگی

 های بارت، ایدئولوژیشناسی فرهنگی، رضا امیرخانی، رهش، رمزگاننشانهها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

 سفرنامه مان،ر قالب در متعددی را آثار که است انقلاب از پس پرکار نویسندگان از رضا امیرخانی

 با و رسیده متعدد هایچاپ به نویسنده این آثار تمام تقریباً. است کرده منتشر اجتماعی نقد و

ن نوشته تا کنون پنج رما 1374امیرخانی از سال . است شده مواجه خود خاص مخاطبان استقبال

ال سانتشار یافت و تا  1396، آخرین رمان منتشرشدۀ اوست که چاپ اول آن در سال رهشو 

جلال آل ۀ بار تجدید چاپ شد. این رمان به عنوان اثر برگزیدۀ یازدهمین دورۀ جایز 18، 1398

توانسته است  رهشجا که احمد در بخش رمان و داستان بلند نیز انتخاب شد. بنابراین، از آن

توان آن را رمانی موفق توصیف کرد؛ دست آورد میرضایت جامعه و سیاست حاکم را توأمان به

 دهد. موفقیتی که ضرورت نقد و بررسی آن را نشان می

خواهد ان دادن مشکلات توسعۀ نامتوازن شهری است و میدنبال نشامیرخانی در این رمان به

(. 1397کند )امیرخانی، های موجود در این الگوی توسعه را از دیدگاه خود توصیف میبستبن

چون همۀ آثار ادبی، تنها توصیف شرایط حاکم بر جامعه نیست، بلکه اما کارکرد این رمان، هم

ادبیات »گوید ( در این زمینه می163الف:  1398) 1ایگلتون تواند تأثیرات عملی نیز داشته باشد.می

واقع چنین است، اما نقش واقعی آن اجرایی شاید توصیف جهان به نظر برسد و گاهی اوقات به

 زبان را در چارچوب قراردادهای ،منظور پدید آوردن اثراتی خاص در خوانندهیعنی بهاست، 

 «. گیردمعینی به کار می

های پیدا و پنهان متن را «دلالت»و « اثرات خاص»توان حال سؤال این است که چگونه می

کار »توان نمی 3گوید که از نظر بارتدر پاسخ به این سؤال می 2بیرون کشید و تحلیل کرد. کالر 

ین که اتحلیل یک متن را آغاز کرد... بدون در نظر گرفتن منظر معنایی )محتوایی( آن، اعم از این

(. بنابراین، برای بررسی هر 355: 1388)ن.ک. کالر، « منظر مضمونی، نمادی یا ایدئولوژیک باشد

 4هایدر قالب رمزگان»متنی ابتدا باید محتوای اولیه آن را در نظر گرفت. سپس باید این محتوا را 

اصلی  هاست که موضوععملکرد همین رمزگان»گاه کرد، آن« و تجزیه‘ شکنیشالوده’متعددی 

است که بارت در  (. این همان کاری355: 1388)کالر، « دهدتحلیل را به خود اختصاص می

                                                           
1 . Terry Eagleton 

2. Jonathan Culler 

3 . Roland Barthes 

4 . codes 
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توان با استفاده از آن مصالح لازم ای بسیار کارآمد که میشیوه ،( انجام داده است1970) 1اس/زد

ایی که ههای پنهان آن را شناسایی کرد. دلالترا برای تحلیل و نقد متن به دست آورد و دلالت

رغم رسد. اما روش بارت در این کتاب بهگذارد و به عوامل بیرون از متن میپا را فراتر از متن می

کند و نظیری در خود دارد، کار تحلیل و خوانش متن را تمام نمیکه خلاقیت و جذابیت کماین

بیشتر »های بارت کند. در واقع رمزگانپرهیز می« بندی نهایی اثر در نوعی مفهوم منسجمجمع»از 

 (. 191الف: 1398)ایگلتون، « دهندقطعه بودن متن را نشان میپراکندگی و قطعه

رمزگان  همین ناتمامی در تفسیر، ما را بر آن داشت تا در پژوهش حاضر پس از اعمال نظریۀ

رامتنی قرار شناسی فرهنگی و خوانشی فمایۀ نشانههای حاصل را دستبارت بر متن، رمزگان

دست یابیم. گفتنی است که منظور از  رهشک رمان های پیدا و پنهان ایدئولوژییم و به دلالتده

های ایدئولوژیکِ متن شناسی فرهنگی در این پژوهش، بررسی، تحلیل و تفسیرِ دلالتنشانه

های بارت و با رویکردی فرامتنی است. به عبارت دیگر، از طرفی مطالعۀ متن براساس رمزگان

( مد نظر اس/زدشناختی )نظریۀ بارت در مثابۀ یکی از نمودهای فرهنگ از منظری نشانهادبی به

پردازی متن ادبی از منظری فرهنگی )ایدئولوژیک( تفسیر است، و از طرف دیگر همین نشانه

 خواهد شد.

 . روش پژوهش2

ا رمان (، ابتد10: 1974طور که بارت توصیه کرده است )ن.ک. بارت، در پژوهش حاضر، همان

واحد خوانش،  780چند بار بازخوانی و سپس تمام متن به واحدهای خوانش متعددی ) رهش

رهش با قرائت این نگارندگان( تقسیم شد. بدیهی است که بررسی تمام واحدهای خوانش رمان 
نه ممکن است )باتوجه به حجم بالا( و نه مطلوب )زیرا هدف این مقاله تکرار مکانیکی الگوی 

های کشف شده نیست(. بنابراین، تعداد محدودی از واحدهای پیدا کردن دوبارۀ رمزگانبارت و 

که از میان نکتۀ دیگر این. رمان بررسی خواهند شد حول محور دو خط داستانی اصلی خوانش

تنها سه رمزگان )معنایی، نمادین و فرهنگی( هستند که سازوکار نامحدودی  ،گانههای پنجرمزگان

کنند. می« نوشتنی»دهند و در نتیجه متن را منۀ دلالت را هرچه بیشتر گسترش میدارند و دا

تر هستند. شناسی فرهنگی، مناسببنابراین این سه رمزگان برای هدف مقالۀ حاضر، یعنی نشانه

                                                           
1 . S/Z 
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های هرمنوتیکی و کنشی باتوجه به ساختارشان، محدود هستند و کماکان متن را در اما رمزگان

که بارت هرمنوتیک، چنان (. رمزگان30: 1974دارند )بارت، نگه می« خواندنی»محدودۀ متون 

( و رمزگان کنشی بیشتر به کار تحلیل 262پذیری متن است )همان: گوید ضامن روایتمی

های کنشی و تر رمزگانرنگاز این رو، با توجه به نقش کم (.204آید )همان: ساختاری متن می

های معنایی، نمادین امتنی و فرهنگی، تأکید عمدۀ مقالۀ حاضر بر رمزگانهرمنوتیکی در بررسی فر

 و فرهنگی است. هر چند که در موارد لزوم به دو رمزگان دیگر نیز اشاره خواهد شد. 

ها در این پژوهش دو بخش دارد. ابتدا واحدهای خوانش برگزیده ناگفته نماند که تحلیل داده

گاه، )در بخشی جداگانه( نتایج حاصل از شوند، آنتحلیل میدر چارچوب نظریۀ رمزگان بارت 

گیرد تا تن به تفسیر بدهد. با این حال، تأکید داد نقدی ایدئولوژیک قرار میاین تحلیل درون

که های ممکن متن است و لزوماً قرائت برتر نیست. زیرا چنانکنیم که این فقط یکی از قرائتمی

های دیگر برتری داد و تکثر متن توان یک خوانش را بر خوانش( معتقد است نمی1974بارت )

نیاز به گفتن ندارد که در بررسی من از »صدا با ایگلتون گفت: را نادیده گرفت. بنابراین باید هم

اند. در دارانه، نسبی و موقتیاین داستان چیزهای زیادی ناگفته مانده است. تفسیرها همه جانب

 (.200-201ب: 1398ایگلتون، « ) زندآخر را نمینقد و تفسیر، کسی حرف 

 . پیشینة پژوهش3

دهد تاکنون هیچ پژوهشی به وجوهای نویسندگان سطور حاضر نشان میتا جایی که جست

با استفاده از نظریۀ رمزگان بارت نپرداخته است. با این حال، نگاهی گذرا  رهشبررسی رمان 

های دیگری غیر از نظریۀ بارت بررسی ا در چارچوبر رهشهایی که رمان افکنیم به پژوهشمی

شده در چارچوب نظریۀ رمزگان بارت، با های انجامهایی از پژوهشچنین به نمونهاند. همکرده

 ای متفاوت، نیز اشاره خواهد شد.پیکره

پرداخته است. وی در پژوهش خود  رهش( به بررسی عناصر داستان در رمان 1398کشاورز )

ترین شکل تواند به منطقیرنگ است و میاستاد حفظ پی»به این نتیجه رسیده که امیرخانی 

پردازی نیز اما داستانش اوج ندارد و در شخصیت« ممکن زمین و زمان را به هم ربط بدهد

توان گفت که ع میمایه نقطۀ قوت کار امیرخانی است و در مجموضعیف عمل کرده است. درون

( 1399چنین، پوریزدانپناه کرمانی )کارگیری عناصر داستان تقریباً موفق عمل کرده است. همدر به

گرایی گلدمن پرداخته است. نویسنده با بر اساس ساخت رهششناختی ای به نقد جامعهدر مقاله
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تاریخی، سیاسی ها، مسائل فردی و اجتماعی مطرح در رمان و بستر بررسی موضوع، شخصیت

و نیز اعتراض ضمنی آن نسبت  رهشو اجتماعی آن کوشیده است بازتاب ساختارهای جامعه در 

به جامعه را نشان دهد. در نهایت به این نتیجه رسیده است که امیرخانی در این رمان توانسته 

شد؛ ها را نقد کند و به چالش بکخوبی بیان و آناست مشکلات ساختار شهری تهران را به

مشکلاتی از قبیل تقابل سنت و مدرنیته، شکاف طبقاتی، مشکلات محیط زیستی، دو رویی 

 رهشای به بررسی و تحلیل ( نیز در مقاله1399کارمندان، خودباختگی فرهنگی و غیره. گرجی )

زعم با توجه به دیدگاه آلن دو باتن و پل تیلیش در خصوص اضطراب موقعیت پرداخته است. به

ای است که همواره در آثارش به موقعیت ناهنجار انسان مدرن مقاله، امیرخانی نویسندهنویسندۀ 

، مسئلۀ اضطراب موقعیت مطرح شده است که بررسی رهشطور خاص در رمان پرداخته است. به

 سازد.آن را ضروری می

واهیم شده در چاچوب نظریۀ رمزگان بارت اشاره خهای انجامهایی از پژوهشاکنون به نمونه

 کرد.

 یهااز داستان یبرخ یشناستیبارت به روا یهارمزگان یۀنظر( با استفاده از 1390شام روشن )

پرداخته است. وی در این اثر کوشیده است نشان دهد این آثار تا چه اندازه  یمعاصر فارس

ۀ خود گانۀ حاصل از تقطیع پیکرهای پنجهستند. او با بررسی رمزگان« نوشتنی»و « خواندنی»

هاست های کنشی و هرمنوتیک بسیار بیشتر از سایر رمزگاندهد که میزان کاربرد رمزگاننشان می

و فاقد تکثر هستند، زیرا از نظر « خواندنی»رسد که بیشتر آثار فوق و در نهایت به این نتیجه می

در نتیجه، ناپذیر، فاقد تکثر و بارت تفوق این دو رمزگان حاکی از این است که متن برگشت

چنین، هم است. روشن است که چنین تحلیلی گامی فراتر از توصیف برنداشته است.« خواندنی»

(، عنوان مقالۀ فقیه مرزبان 1393« )پورهای کوتاه شهریار مندنیشناسی حیوان در داستانرمزگان»

اند ی مطرح شدههای مهمها به مثابۀ رمزگانها حیوانات در این داستانو کریمی است. از نظر آن

های معنایی، نمادین و فرهنگی هستند. برای مثال گر رمزگانشان نمایانکه با توجه به جایگاه

حاکی از رمزگان  های غارای از سایهسایهو تقابل دوگانۀ انسان/حیوان در داستان « باغ وحش»

، نویسندگان به شود. در نهایتگیری ساختار دوگانه در داستان مینمادین است که باعث شکل

همانی سازی و اینطیف مختلفی از تقابل، تشابه، یکسان»ها رسند که در این داستاناین نتیجه می

دهندۀ ها همگی نشانهای موجود در داستاندر واقع، تقابل»و « گیردانسان و حیوان صورت می
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و ساختار داستان های مختلفی در روایت دوسویه و دوبعدی بودن انسان است که منجر به کنش

های (، نیز در فصلی از کتاب خود به معرفی و شرح رمزگان1396صافی پیرلوجه ) «.شودمی

های معاصر فارسی پرداخته است. نویسنده هایی از شعر و داستانگانۀ بارت با استفاده از نمونهپنج

هنگی، اجتماعی در این اثر کوشیده است در چارچوب متن محصور نماند و با تکیه بر بافت فر

مندی پذیری و تکثر در دلالتای برای ورود به بحث دامنۀ خوانشو تاریخی حاکم بر متن، دریچه

 و معنای متن بگشاید.
ۀ رمزگان بارت های فوق با استفاده از نظرییک از پژوهششود هیچطور که ملاحظه میهمان

 اند.نبوده رهشدر پی بررسی و تحلیل رمان 

 پژوهش . مبانی نظری4

داستانی از  اس/زد (، اندیشمند و منتقد بزرگ فرانسوی در کتاب1980-1915رولان بارت )

ها نهایتاً به پنج کند و با تحلیل آنتقسیم می 3واحد خوانش 561را به  2سارازینبه نام  1بالزاک

 بخواهیدل کاملاً بارت نظر در آن شناسایی نحوۀ و خوانش واحد هر یابد. اندازۀرمزگان دست می

 «کوچک ایزلزله» گویی باشد؛ پاراگراف چند تا کلمه یک از تواندمی منتقد نظر به بنا و است

 خوانش واحد هر و است معنایی متن برش الگوی روش این در. است داده رخ متن سرزمین در

: 1974 بارت،) است آن  مدلول نوعیبه شودمی ارائه آن از که تحلیلی و کندمی عمل دال مثابۀبه

، 6، رمزگان نمادین5، رمزگان معنایی4اند از رمزگان هرمنوتیکگانه عبارتهای پنجرمزگان (.13

 گیرد.ها قرار میهای متن ذیل آن( که همۀ مدلول9)یا ارجاعی 8و رمزگان فرهنگی 7رمزگان کنشی

کند؛ ن ترغیب میبا طرح معما یا رازی خواننده را به خواندن ادامۀ داستارمزگان هرمنوتیک 

عنوان خود داستان سارازین چنین کارکردی دارد. این که سارازین کیست؟ یا »برای مثال 

                                                           
1 . Honore de Balzac 

2 . Sarrasine 

3 . lexia 

4 . hermeneutic 

5 . semic 

6 . symbolic 

7 . proairetic 

8 . cultural 

9 . referential 
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ها داده کند تا در نهایت پاسخی به آنهایی را مطرح میدر واقع این رمزگان پرسش«. چیست؟

ه طور هایی که بهای ضمنی است. یعنی مفاهیم و مدلولمربوط به دلالت رمزگان معناییشود. 

ها. برای نمونه نام ها و کنشها، مکانویژه خصوصیات شخصیتشوند، بهتلویحی بیان می

اش )نشانۀ تأنیث در زبان فرانسه( تلویحاً اشاره به زنانگی پایانی eخاطر سارازین در فرانسوی به

هایی است که با نظمی خاص در متن تکرار و در بندیحاکی از ترکیب رمزگان نمادیندارد. 

هایی که باعث های دوگانه در متن است؛ تقابلگر تقابلشوند. این رمزگان بیاننهایت غالب می

شوند مانند خوب/بد، خیر/شر، زشت/زیبا و قس علی هذا. تر شدن و پیچیدگی متن میعمیق

های رفتها و رویدادهاست و اشاره به پیپیداست رمزگان کنشچنان که از نامش  رمزگان کنشی

«. رباییهنگام آدم»یا « صحنۀ قتل»گوییم ها را فهرست کرد. مثلا میتوان آنداستان دارد که می

رمزگان ارجاعی یا برد. و در نهایت این رمزگان در کنار رمزگان هرمنوتیکی داستان را پیش می

شناختی بیرون از متن دارد. مانند دانش پزشکی، ادبی، تاریخی، روانکه اشاره به دانش  فرهنگی

و .... در واقع خواننده برای درک این رمزگان باید از دانش خود دربارۀ جهان واقعی استفاده کند 

( 219: 1383) 2صدا با اسکولز(. در واقع هم231-227: 1399، 1؛ موریارتی16-18: 1974)بارت، 

رگ این روش وارد کردن بعد معناییِ روایت به عرصۀ نقد ساختارگرایی باید گفت که حسن بز

کارگیری آن میسر است، اما ممکن است اصلاح آن نیز ضرورت داشته باشد و این امر جز با به

 شود. نمی

های پنهان پیکرۀ مورد بررسی بیفکند، تواند پرتوی بر دلالتباری، استفاده از روش بارت می

طریق تقطیع متن به واحدهای خوانش و توصیف صرف آن، بلکه با در پیش لیکن نه فقط از 

گذارد؛ تا بدین ترتیب متن پس از گرفتن رویکردی استعلایی که پا را فراتر از مرزهای متن می

واسازی، دوباره به متنیت برسد و تن به تفسیر بدهد. در این مسیر نظریۀ رمزگان بارت با داشتن 

آید، تا پس از آن با نگاهی فرامتنی م، ابتدا به کمک تقطیع و واسازی متن میابزارها و مصالح لاز

های یر ماشری و تری ایگلتون، بتوانیم دلالتو با استفاده از نظریات اندیشمندانی مانند پی

ها ئولوژیک پنهان متن، باید شکافهای ایدئولوژیک متن را دریابیم. زیرا برای دریافتن دلالتاید

، 3توان در عناصر متنی گرفت )برتنزهایی که ردشان را میشکاف ،های آن را بررسیدتهو ناگف

                                                           
1 . michael moriarty 

2 . Robert Scholes 

3 . Johannes Willem Bertens 
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 اس/زدتوان از سطح توصیفِ صرف برگذشت و کار ناتمام بارت در (. بدین ترتیب می124:1388

 را به سرانجام رساند.

 ها. تحلیل داده5

 خلاصة داستان. 1. 5

شان )ایلیا(، سالههمراه با همسرش )علا( و پسر پنج نام لیاروایت زندگی زنی به رهش )ر ه ش(

ها در خانۀ موروثی اند. آندر شهر تهران است. لیا و همسرش، در رشتۀ معماری تحصیل کرده

های بلند اطرافش محصور است. علا کنند، که در میان برجلیا در منطقۀ یک تهران زندگی می

علت بیماری تنفسی همان منطقۀ یک است، اما لیا بهموقعیت شغلی مناسبی دارد و معاون شهردار 

ایلیا، امکان کار کردن در بیرون از خانه را ندارد. لیا از وضعیت شهر، آلودگی هوا، 

رویه در تهران و ... ناراضی است و بیماری تنفسی فرزندش را نیز ناشی از وسازهای بیساخت

گونه است که داند. اینز جمله همسرش میآلودگی هوای تهران و ناکارآمدی مدیران شهرداری ا

شوند، اما لیا و همسرش از همان ابتدای رمان بر سر همین مسائل دچار اختلافات جدی می

خواهد به شود. لیا میبرد و به جدل و قهر ختم میجایی نمیشان راه بهگاهوبیوگوهای گاهگفت

واب غفلت بیدار کند. در این مسیر، لیا که از کفایتی برخیزد و اطرافیانش را از خنبرد با این بی

یابد رود. او درمیسراغ نهادهای دیگری مانند سازمان بسیج نیز میشهرداری ناامید شده است به

دهند و شهرداری مقصر اصلی ها انجام میشان را برای مراقبت از نَفَس بچهکه این نهادها سهم

 مشکلات است.

 رهشهنگی در های فر. بازتاب رمزگان2. 5

 رهش/ ر ه ش( 1)

نوشته شده و روی عطف کتاب و « ر ه ش»صورت ، که بر روی جلد بهرهشعنوان رمان یعنی 

است. زیرا خواننده را با این پرسش  رمزگان هرمنوتیکخود نوعی « رهش»صورت صفحۀ اول به

ر منظور نویسنده کند که منظور از این عنوان چیست و چرا دو گونۀ نوشتاری دارد. اگمواجه می

رهایی است، چرا از خود این واژه استفاده نکرده و حروف این واژه را از هم جدا کرده است. 

کند. این عنوان اولین سؤالات را در ذهن خواننده ایجاد و او را به شروعِ خواندن ترغیب می

خواندن کتاب چنین تلاشی برای متفاوت نشان دادن خود از سوی نویسنده، که قبل از شروع به 
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بودن آن دارد. متنی « خواندنی»پیش حکایت از عدم تکثر متن و به قول بارت نماید، پیشارخ می

توان آن را خواند و خواننده تنها آزاد است آن را بپذیرد یا رد کند و نقش دیگری که صرفاً می

: 1974ک. بارت، دهد )ن.کنندۀ صرف تقلیل خواهد خواننده را به یک مصرفندارد؛ متنی که می

نوشت کتاب درج شده و تکلیف خواننده است که در پیشانی« لِلحَق»(. مؤید این نکته عبارت 4

رمزگان توان ذیل کند؛ گویی اصولًا کتاب مخاطبی دیگر دارد. نکات فوق را میرا روشن می

 تعبیر کرد. فرهنگی

ها بهش گرسایند. شبهم میها دندان به کوبانند. سگش سم میها از دو روز قبلاسب( 2)

آلاها زنند. قزلکنند و نصف شب تو لانه در جا بال میقراری میکشند. کبوترها بیخرناس می

های آکواریوم دستِ رود. ماهیکنند در مسیرِ پایینکه بالا بیایند، خودشان را رها میعوض این

شان حباب بیرون و از دهان« یو»گویند صدا میشان بیهایها با لبجور مثل ابلهاما همان

 (.7: 1398شکانند... )امیرخانی، دهند؛ من اما یقین دارم که مردها فقط ظرف میمی

توان این واحد خوانش هستند. روشن است که بلافاصله می رهشها جملات آغازین رمان این

بندی کرد. زیرا باز هم این پرسش را در ذهن خواننده ایجاد دسته رمزگان هرمنوتیکرا ذیل 

های گوناگون شیوهبه« مردها»زند که حیوانات و ای حرف میکند که راوی راجع به چه واقعهمی

گیرد. اما کار میدهند، و برای پاسخ این سؤال، خواندن ادامۀ داستان را پی به آن واکنش نشان می

جا به نیز در این رمزگان فرهنگیشک پای شود. بیا همین رمزگان تمام نمیاین واحد خوانش ب

گیرد و هایی است که یا از باوری عامیانه سرچشمه میآید. زیرا این قطعه حاوی گزارهمیان می

کند. از ای در شرف وقوع بیان میهایی علمی را دربارۀ واکنش حیوانات به پدیدهیا واقعیت

شود که راوی زن است و چندان دل خوشی از حد خوانش مشخص میطرفی، در همین وا

ندارد؛ مردهایی که مثل حیوانات قدرت تشخیص چیستی وقایع را ندارند و در بهترین « مردها»

«. شکانندفقط ظرف می»کنند، مردها نیز می« یو»که فقط ابلهانه « های آکواریومماهی»حالت مانند 

با « آلاهاقزل»کند در تقابل قرار گرفتن وانش جلب توجه مینکتۀ دیگری که در این واحد خ

شوند آلاها )ماهیان موجود در طبیعت( متوجه نزدیکی واقعه میآکواریوم است. قزل« هایماهی»

های آکواریم )ماهیان زینتی دور از طبیعت و موجود در دهند، اما ماهیو واکنش نشان می

شود. این تقابلِ طبیعت/شهر نخستین جلوۀ رشان ایجاد نمیهای شهری( هیچ تغییری در رفتاخانه

گوید طور که بارت میشود. هماناست که مکرراً در رمان تکرار می رهشدر  رمزگان نمادین
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)بارت، « اندجوی تا بن دندان مسلح رودرروی هم ایستادهچون دو جنگهم»طرفین این تقابل 

های نمادین و مضمونی ود بتوانیم به خوانشش(. همین رمزگان است که سبب می27: 1974

 (.285: 1388برسیم )ن.ک: کالر، 

دانند ها و نه مردها. فقط میها، نه گربهها، نه سگفهمندش. نه اسبکدام درست نمیهیچ( 3)

دانند شان میشود. ته دلشان تنگ میشوند و بدقلق. حوصلهقرار است اتفاقی بیافتد. برزخ می

شویی روی شود ماشین لباسشان میدانند چه اتفاقی. ته دلاتفاقی بیافتد اما نمیکه قرار است 

فهمند که قدر میفهمند. همینشوند... اما نمیافتد و داغ میکن راه میدور تند. بعد خشک

 (.7: 1398بدشگون است )امیرخانی، 

قبلی دوباره تکرار  کند. معمایخودنمایی می رمزگان هرمنوتیکمجدداً در این واحد خوانش 

قرار « هاها و گربهها، سگاسب»را در کنار « مردها»شود. راوی این بار نیز با سخاوتِ تمام می

انگارد. این توصیف سان میچیستی اتفاقِ در شرف وقوع یک« نفهمیدن»ها را در دهد و آنمی

کند که وانش قبل تأکید میکشد زیرا در ادامۀ واحد خمیان میرا به رمزگان معناییمجدداً پای 

فهمد که قدر میهمین»قاعدتاً مرد داستان نیز، مانند سایر مردها توان تشخیص واقعه را ندارد، 

توان از چنین شخصیتی انتظار کمکی برای حل مسائل و رفع و بنابراین نمی« بدشگون است

دن از شخصیت مرد مشکلات پیش رو داشت. راوی در همین ابتدای کار و حتی پیش از نام بر

چه در داستان، تکلیف خودش و خواننده را با او روشن و حکمش را نیز صادر کرده است؛ آن

شود تثبیت و تأیید همین حکم است. شکستن آخرین سفال یادگار دوران روایت می ادامه

(، که حتی نزدیک است به درگیری فیزیکی بین لیا و علا 8-7: 1398)امیرخانی،  دانشجویی

 دهد:ها را نشان مینجر شود، اختلاف عمیق آنم

خاطر ترس؛ کشم. نه بهام را بگیرد. سرم را عقب میخواهد چانهش میآید. با دستجلو می(4)

 (.8: 1398خاطر تماس )امیرخانی، به

 رمزگان فرهنگیدهد نوعی است. اما واکنشی که لیا نشان می رمزگان کنشیرفتار علا حاکی از 

است، زیرا از ترس آسیب دیدن نیست، بلکه از ترس تماس پیدا کردن با مردی است که حالا 

که از نظر شرعی و قانونی اتفاقی نیفتاده است، اما لیا انگار دیگر انگار غریبه و نامحرم شده. با این

ت. گویی داند. در ذهن او کار تمام شده اسجا محرمیت شرعی و قانونی را کافی نمیدیگر در این

گویانه ای در پیش است، بنابراین رفتارش واکنشی پیشداند که چه واقعهاو در ناخودآگاه خود می
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شکاند و عصبانی فهمد، فقط ظرف میداند، نمیبه انتهای ماجرا و پس از فاجعه است. علا اما نمی

 شود.می

شود، علت شکستن دار میدر میانۀ مشاجرۀ لیا و علا، ایلیا با سرفه و تنگی نفس از خواب بی

 گوید که ظرف از بالا افتاده است:پرسد و علا میسفال را می

طور ش نشود. آنخواهد دروغ نگوید مثلاً. شرعاً ایرادی نداشته باشد و خارِ راه بهشتمی( 5)

 (.9: 1398که با هم در دوران خوشی عهد کرده بودیم دروغ یاد ایلیا ندهیم )امیرخانی، 

که دروغ گفتن شرعاً جایز در کار است. بیان این رمزگان فرهنگید خوانش باز هم در این واح

دلیل که علا دروغ نگفتن را صرفاً بهشود. و البته اینیابی به بهشت مینیست و مانع از دست

ها جزئیاتی هستند که ذیل پندارد. اینشرعی و تازه آن هم برای رسیدن به بهشت فضیلت می

سازند تدریج شخصیت علا را می( و به67: 1974)ن.ک: بارت، شوند ترکیب می یرمزگان معنای

)اشارات مکرری دربارۀ  کندطلب معرفی میمقدس، ریاکار و قدرتو او را فردی خشکه

، 46، 27، 25، 24جای رمان وجود دارد، برای مثال ن.ک. صفحات های علا در جایویژگیاین

هرحال علا دروغ خواهد بگوید که از نظر او بهمی« مثلاً»گفتن واژۀ (. اما لیا با 103، و 89، 73

اندیشد. با این حال، تر نیز دیدیم او در چارچوب شرع نمیطور که پیشگفته است، زیرا همان

کند اند تا دروغ یاد ایلیا ندهند، تلاشی نمیگوید که با علا بستهوقتی در ادامه از عهدی سخن می

 دهد تا دروغ علا منعقد شود.م خودش به این عهد وفا کند و اجازه میسهتا دست کم به

 نمادی) فرازنده نام به شود؛ شخصیگاه دیگر داستان روایت میبعد از مشاجرۀ لیا و علا، گره

 در( اندیشندنمی خود شخصی منافع جز چیزی به که طلبفرصت و سوادبی سازانبرج از

 قرار او خانۀ کنار خالی زمین در را تاورکرین و است برج تنساخ حال در لیا، خانۀ سایگیهم

 داده و لیا از این موضوع ناراحت است:

ش از روم تو حیاط. پیچیدنپیچم و میدارم و دور خودم میشمد را از روی مبل برمی( 6)

روی عادت است، وگرنه حیاط مشرف ندارد. هنوز مشرف ندارد. بید مجنونِ ما و برادرش که 

گیرند. روی پلۀ ایوان های آن سوی کوچه را میسایهخانۀ خالی کناری است، جلو دید همدر 

ها داشت که از بید مجنون بگوید که قدر قصهکنم که اگر پدر بود، چهنشینم. به این فکر میمی

داد. تو دادیم و او چه کودی میسایه کی نارون کاشت... ما کود چه میکی کاشتیم و مرحوم هم

سایه و منارش... تاورکرین بالا رفته است. کنم به بید خودمان و نارونِ همریکی نگاه میتا
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م به درازی اند. نگاهاند و رفتهریخت و بدشکل. بازوش برگشته تو خانۀ ما. کجکی رهاش کردهبی

 (.11-12: 1398بینم کنار تصویر تاور )امیرخانی، تاور است که قد بلند علا را می

ای که به عادت پوشاندن زن از نامحرم شده در اشاره ، رمزگان فرهنگیاحد خوانشدر این و

شود. بید مجنون برای لیا در نقش حجابی است که او را از دید دیگران محفوظ است ملاحظه می

نیز در این واحد خوانش پررنگ است. از طرفی بید مجنون  رمزگان نمادیندارد. حضور نگاه می

سازی و آلودگی بیعت و سلامتی( که در تقابل نمادین با تاورکرین )نماد بلندمرتبهو نارون )نماد ط

کند. از طرف دیگر گیرد و مجدداً مضمون اصلی و محوری رمان را یادآوری میهوا( قرار می

آید و در تقابل با همسرش شکلی ناخودآگاه به ذهن لیا مییادآوری خاطرات پدر که گویی به

رد. پدری که روزگاری درخت بید مجنون را کاشته، و همسری که معاون شهردار گیعلا قرار می

ها و نقش دارد. ضعف« علم کردن تاورکرین»شهر و  سازی درمنطقه است و لابد در بلندمرتبه

شود لیا مکرراً جای خالی پدر را احساس کند و خاطراتش را به یاد مشکلات علا باعث می

(. باری، 185و  167، 71، 52، 49، 28، 18، 17، 16: 1396امیرخانی،  بیاورد )برای نمونه ن.ک:

م به درازی تاور است که قد بلند علا را نگاه»گوید شود که لیا میتر میها وقتی پررنگاین تقابل

دهد. برای لیا، را در تناظر با علا قرار می« ریخت و بدشکلبی»و تاور « بینم کنار تصویر تاورمی

ن و سلامت و امنیتِ ناشی از وجودش در حیاطِ خانه، نماد پدر است، و تاورکرین که بید مجنو

اش و به حریمش تجاوز کرده نماد علا. روغنی که از تاورکرین در حیاط خانه« کجکی رها شده»

بازی لیا و ایلیا هنگام تابپای درخت همسایه ریخته، باعث خشک شدن و شکستن درخت به

خشکاند و علا زندگی لیا و ایلیا را نابود درخت )طبیعت( را می (. تاورکرین30شود )همان: می

تر هم دیدیم که علا برای لیا حتی به مرز نامحرمیت نیز رسیده است و ما در رمان کند. پیشمی

بینیم. با این حال، در نیز نقطۀ روشنی در زندگی جاری علا دست کم بعد از ازدواج با لیا نمی

ان راوی )لیا( در تلاش است تا خود را تبرئه و وانمود کند که او قصد آشتی و جای رمجای

(؛ 161و  69، 58، 14، 13، 12ها را بسته )برای مثال ن.ک. صفحات سازش دارد و علاست که راه

مقایسه « ریخت و بدشکلبی»اما وقتی او ناخودآگاه )و یا شاید آگاهانه( همسرش را با تاور کرین 

ش باشم؛ با تمام خواهم زنش بدارم... میخواهم دوستمی»تن جملاتی مثل کند، گفمی

(، معنایی جز فریب و ظاهرسازی نخواهد داشت. علاوه بر آن، 13: 1398)امیرخانی، « امزنانگی

خانۀ ما؟! یا خانۀ )»کنند، خانۀ اوست ای که درآن زندگی میکند که خانهلیا چند بار تأکید می
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کند و به قول خودش (، او حتی علا را تحقیر می123و  13شان )همان : مشترک ، نه خانۀ«(من

 (.121تواند با لهجۀ شهرستانی او کنار بیاید )همان: ( و نمی44-45گوید )همان: می« متلک»به او 

نمایی از کل رمان مثابۀ آیینۀ تمامتوان بهچه گفته شد، همین صفحات ابتدایی رمان را میبنابر آن

عنوان مردی گرای لیا به مقولۀ توسعۀ شهری، توصیف علا بهانست؛ نگاه تجددستیز و سنتد

متظاهر و فاقد توانایی برای درک امور و اختلاف لیا با او بر سر نوع مدیریت شهری که منجر به 

الوقوع در شهر و ای قریبآلودگی هوا و بیماری ایلیا شده است، هشدار راوی نسبت به حادثه

های آغازین ( در خصوص اهمیت صحنه9: 1394، و ناامیدی لیا از نجات هر دو. پاینده )خانه

نویسان با استفاده از صناعاتی مانند نماد، مجاز مرسل، رمان»گوید: رمان در ترسیم کل اثر می

رنگ، پرورانند که با شروع رویدادها و بسط پیاستعاره و آیرونی جزئیاتی را در صحنۀ آغازین می

بدین ترتیب، خواننده با تیزبینی و «. کنددهد و القا میمایه)ها(ی رمان را شکل میآرام درونرامآ

چه در پیش است دست یابد. در ادامه، واحدهای تواند به درک درستی از آندقت در این موارد می

 گذرانیم.خوانش دیگری را که مؤید نکات یادشده است، از نظر می

ش تا ببینم بعد از حنجره و بعد از نای، آیا از را فرو کنم در دهاندوست دارم سرم ( 7)

های رادیولوژی و سونوگرافی گاهآورم یا نه. مادر اگر سردرنیاورد، دستهایش سردرمیریه

 (.20: 1398آورند؟ )امیرخانی، سردرمی

 با قابلت در مادری حس که کنیممی مشاهده را نمادین رمزگان هم باز خوانش واحد این در

 و کردهتحصیل زنی که لیا. کندمی تقویت را پیشین هایتقابل و گیردمی قرار فناوری و علم

 هایدستگاه از بهتر برد و معتقد است که یک مادراست مرجعیت علم را زیر سؤال می امروزی

را در این قطعه نشان رمزگان فرهنگی دهد. این نکته عملکرد می تشخیص را بیماری پزشکی

« دهدای از دانش ارجاع میرمزگان فرهنگی به یک علم یا پیکره»گوید دهد؛ چرا که بارت میمی

هایی را آرام ویژگیاست. زیرا آرام رمزگان معناییتر از آن حضور (، اما مهم20: 1974)بارت، 

تکنولوژی و مظاهر زندگی  دهد. گویی لیا کلاً باکه در سطور بالا برشمردیم به لیا نسبت می

گردد. نمود دیگر این های ماورایی میحلدنبال راهمدرن مشکل دارد و برای مسائل زندگی به

گی سالهمنتظرم تا تولد پنج»گوید: جا که لیا میبینیم، آنطرز تفکر را باز هم در ادامۀ رمان می

« ‘تنبه حقِ پنج’ها به قول مادربزرگ ایلیا برسد. شاید عدد پنج تغییری ایجاد کند در زندگی ما؛

با یک آخوند »گیرد های ایلیا تصمیم می(. یا زمانی که برای درمان سرفه47: 1398)امیرخانی، 
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(. بنابراین، لیا در عین حال که چندان به شرعیات 155بگیرد )همان: « استخاره»کند یا « مشورت

ها در ذهن و زبان لیا، بسته است. این تناقض معجزه مشکلاتش دل به رفع پایبند نیست، اما برای

دهد. منطق نشان میچه نویسنده درنظر داشته است، متزلزل و بیشخصیت او را برخلاف آن

شخصیت وقتی به »گوید: پردازی از طریق واحدهای معنایی میبارت در خصوص شخصیت

کنند و گویی بر عبور میآید که واحدهای معنایی مشابه چندین بار از یک اسم خاص وجود می

رو، شخصیت محصول ترکیب این واحدهاست؛ ترکیبی نسبتاً ثابت یابند. ازاینآن استقرار می

وبیش متناسب وبیش پیچیده )شامل خصوصیاتی کم)ثباتی حاکی از تکرار واحدهای معنایی( و کم

چه . آن(67: 1974 بارت،)« کندهای شخصیت را تعیین میو متناقض(؛ این پیچیدگی ویژگی

های موجود در رفتار انسان را با تناقض 1دهد. فرویدگفته شد، شخصیت متناقض لیا را نشان می

 2«نهاد»دهد، او بر اساس این الگو ذهن را به سه بخش ذهن توضیح می« الگوی ساختاری»تبیین 

مدافع اصل لذت در ضمیر ناخودآگاه قرار دارد و « نهاد»کند. تقسیم می 4«خود»و  3«فراخود»، 

مدافع اصل اخلاق است، باید « فراخود»گذارد، ها را زیر پا میاست و در این راه همۀ محدودیت

مدافع اصل « خود»کند و دائماً با نهاد درگیر است. اما زد میو نبایدهای اخلاقی را به فرد گوش

رسمیت ا نیز بههای جهان پیرامون، لذت رکوشد با درنظرگرفتن واقعیتواقعیت است و می

بشناسد. اگر خود نتواند بین نهاد و فراخود توازن برقرار کند ناپایداری و تناقض در رفتار 

(. با این اوصاف، به نظر 1400و فروید،  85-87: 1397کند )ن.ک: پاینده، اشخاص بروز پیدا می

لیا « نهاد»رسد رفتارهای متناقض لیا، حکایت از عدم توازن در نهاد و فراخود اوست. می

کند که برخی از الزاماتش را خواهد که او در قیدوبند مذهبِ متشرعانه باشد و وادارش مینمی

کند و ناگزیر با دهد که او حتی به علم هم اعتماد او اجازه نمی« فراخودِ»نیز رعایت نکند، اما 

 دنبال راه چاره است.استخاره به

تعبیر او ن و بهخانۀ پدری من، و بیش از سلامتی فرزند م تعبیرِ اوعلا بیش از خانۀ ما و به( 8)

الا و فرزند ما، نگران خاکی است که روی پژوی چهارصدوپنج اداره ریخته شده است. مدام ب

 (.35: 1398کند )امیرخانی، ال کاغذی پاک میها را با دستمرود و خاکپایین می

                                                           
1 .  Sigmund Freud 

2 . Id 

3 . super ego 

4 . ego 
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شود؛ رود و متهم مییا زیر سؤال میدر این واحد خوانش برای چندمین بار علا از سوی ل

پردازی علا از نگاه لیا. او مردی است که بیش از خانه و برای شخصیت رمزگان معناییعملکرد 

اصطلاح دروغ جاست که لیا در این اظهار نظر بهاین اش نگران ماشین اداره است. اما نکتهخانواده

 13ارد بگوید خانۀ من، نه علا )ن.ک: صفحه کند؛ از قضا خود لیاست که اصرار دوارد بازی می

نظر ( و هیچ شاهدی هم نیست که نشان دهد علا نگران سلامتی ایلیا نیست. بلکه به123و 

های ناروایی در مورد بیماری های نادرست خود، نسبتها و قضاوتفرضرسد که لیا با پیشمی

در این واحد خوانش نیز به تقویت مضمون اصلی  رمزگان نمادیندهد. اما فرزندشان به علا می

دهد. خانۀ لیا و فرزندش ایلیا، در برابر رمان، یعنی تقابل طبیعت/شهر و پاکی/آلودگی ادامه می

تنها از مقام که لیا در راه این تقابل، علا را نهگیرند. عجیب آنماشین ادارۀ علا و خودش قرار می

 فرزند او تعبیر به و من فرزند بیش از سلامتی»کند: خلع می همسری، که حتی از مقام پدری نیز

 هاست؟آدم« تعبیر»آیا علا واقعاً پدر ایلیا نیست؟ آیا این موضوعی وابسته به «. ما

کند... ضربۀ اش میای که دیوانهام؛ شهرستان و تهران دوگانهش زدهدو ضربۀ کاری به-یکی( 9)

پسندد هاشان. چیزی که اصلاً نمیبه مدیریت شهری در اداره کاری دوم هم همان ربطِ آلودگی هوا

: 1398کند مثل جهادگران زمانِ جنگ مشغول کار فرازمینی است! )امیرخانی، و هنوز خیال می

36-35.) 

دهد. او در درون خود رسماً با علا در حال جا بار دیگر ناخودآگاهش را بروز میلیا در این

فکر صلح و حال، خود را در ظاهر بههد او را شکست دهد. باینخواجنگ است و طبیعتاً می

جا ختم دهد. اما ناخودآگاهش حکایت از چیز دیگری دارد. تناقضات لیا به همینآشتی نشان می

کند، خلاف واقع است و از علا را دیوانه می« شهرستان و تهران»شود. این ادعا که دوگانۀ نمی

اش وجود دارد. امیرخانی در جایی گفته است که شهردار علیهقضا در متن و فرامتن شواهدی 

داند )ن.ک: امیرخانی، هر شهری باید بومی باشد و یکی از مشکلات تهران را شهردار غیربومی می

اگر مادربزرگِ جناب شهردار، هر شهرداری، اهل »(. لیا نیز مانند امیرخانی معتقد است: 1391

(. درواقع، این خود راوی 97: 1398)امیرخانی، « کندا نمیهمان شهر نباشد، شهر توسعه پید

ها در مناصب مدیریتی تهران در رنج عنوان یک تهرانی اصیل، از وجود شهرستانیاست که به

دارد. فرافکنی یکی از « فرافکنی»جا گویی راوی برای فرار از این واقعیت سعی در است. در این

کند تا فرد با توسل به آن، واقعیت را تحریف می»است که سازوکارهای دفاعیِ ضمیر ناخودآگاه 
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(. 27: 1400)پاینده، « اضطراب و سایر احساسات ناخوشایند را کاهش دهد، یا از  بین ببرد

رمزگان ( معتقد است فهرست توصیفات اشخاص ذیل 191: 1974دلیل نیست که بارت )بی

آید. از سوی دیگر، لیا مدام شناختی مینقد روان ویژهکاوانه، مضمونی و بهکار نقد روانبه معنایی

چنان از دهد و آنهای شهرداری تقلیل میمقصر مشکلات شهری و آلودگی هوا را به اداره

دهد. دل راه نمیشان بهگوید که خواننده در نگاه اول تردیدی در درستیمواضعش سخن می

مثابۀ بخشی از ایدئولوژی، ریشۀ طبقاتی خود به»نمایاند و چیز را بدیهی میهمه رمزگان فرهنگی

 (.97: 1974)بارت، « زندشکل مصداقی طبیعی و بیانی آشنا جا میرا... به

رور نشین، روبهرود و با ارمیا، چوپان کوهجدایی عاطفی لیا از علا، وقتی با ایلیا به کوه می

 کند:صورت ناخودآگاه بروز پیدا میشود بهمی

فهمد خاک رساناست، آب رساناست و طبیعت رساناست، مرد است کسی که می( 10)

: 1398ش حرف است. بگذار ایلیا کمی با مردی دیگر باشد؛ مردی غیر از علا )امیرخانی، ...حرف

54.) 

مثابۀ کسی که آب و خاک و هستیم؛ توصیف ارمیا به رمزگان معناییجا مجدداً شاهد در این

با  نمادینها در تقابل مرد است و حرفش حرف. همین ویژگی، بنابراین «فهمدمی»طبیعت را 

گیرد؛ ایلیا بهتر است با مردی غیر از علا باشد، زیرا علا درکی از طبیعت ندارد، علا قرار می

شهر اگر »و لابد حرفش هم حرف نیست. علا کسی است که در شهر جا مانده و « فهمدنمی»

کند و به آید. لیا خودش و ایلیا را از علا جدا میمی سرشمعلوم نیست چه بلایی به« فرو بریزد

یاد (. او به54: 1398)امیرخانی، « مانیم یا نه. من و ایلیا و چوپان... راستی ما می»پیوندد: ارمیا می

)همان: « آن روزها علا هم شبیه بود به این مرد...»گوید: افتد و میشان میعلا در دوران نامزدی

اش باشد. «شبیه»تواند رسد، فقط مینمی« این مرد»پای ن قیاس هم هنوز علا به(، حتی در ای55

که ایلیا ماجرای این دیدار را به علا پسندد و ناخودآگاه از اینتر از علا میلیا این مرد را بیش

، و ایلیا با همۀ «های عمو را به کسی بگویی...خواهد حالا قصهنمی»شود: بگوید نگران می

( باری، این کشمکش درونی 56)همان: .« منظورت به بابا علا است... »فهمد که: اش میکودکی

کند و میان دوست داشتن ناخودآگاه ارمیا )نهاد( و تعهد اخلاقی به علا )فراخود( لیا را رها نمی

 ام گرم نباشد. نکند علا دوست نداشتهنکند خانه»کند: او باز هم به دوست داشتن علا تظاهر می

شود: ، اما در نهایت این علاست که متهم می«باشد خانه را. دوست نداشته باشد من را و ایلیا را



 1402، تابستان 31پیاپی  /2شماره  /15سال دانشگاه فردوسی مشهد                  ،های خراسانشناسی و گویشزبان          116

(. این میل 58)همان: « بردلذت نمی -جور که هستهمین -چرا علا به اندازۀ من از وجود ایلیا»

 شود:تر بیان میشکلی صریحپنهان درونی لیا گاهی به

آموزد...از آن سو از قدر چیز میم پیش ارمیا. از این فضا چهدوست دارم ایلیا را بگذار( 11)

رفتِ گیرد؟ پیشقدر خواهد آموخت. از علا چه چیزهایی را فراگرفته است و فرامیاین مرد چه

جا اگر بماند حتماً زود خوب شغلی... و از این چوپان چه چیزهایی را یاد خواهد گرفت... این

 (.178: 1398شود )امیرخانی، می

گیرد. در کار است و علا در تقابل با ارمیا قرار می رمزگان نمادیندوباره در این واحدِ خوانش  

علا نمادی از انسانِ شهرستانی غیربومی که حالا مدیریت شهر را به عهده دارد و با مدیریت 

 شود از او چیزهای زیادینادرستش موجب شده تا کسی مثل ارمیا که بومی تهران است و می

تواند آموخت، از شهر به کوه فرار کند. علا چیزی برای آموختن به ایلیا ندارد اما ارمیا حتی می

اش هم پیامبروار معجزه کند و او را شفا دهد؛ خانۀ آرمانی لیا خانۀ مادربزرگ است و مرد آرمانی

گزیند و یا را برمیخواهد این را بپذیرد و سعی در انکار آن دارد. اما عاقبت ارمارمیا. اما او نمی

برد و با ها را بالا میکنند. ارمیا آنهمراه با ایلیا سوار بر پاراگلایدر ارمیا، بر فراز تهران پرواز می

 (.185)همان: « ر ه ش... رهیدیم... رهش... »کند؛ قطعه و وارونه میچرخشی شهر را قطعه

دعوامان شود... علا هست و میز هست  باید پایین برویم تا به علا برسیم. حتا اگر دوباره (12)

 (.186: 1398و هیچ نیست... شهر نیست، اما میز هست... )امیرخانی، 

فکر میز و قدرت شرط رسیدن به علا، پایین آمدن از اوج است. لیا در بالا و علا در پایین به

بار علا این«. اما میز هست». حتی اگر شهر نباشد رمزگان معناییهر قیمتی که باشد؛ است، به

رمزگان گیرد؛ شود و در برابر آن قرار میعنوان عامل نابودی شهر تصویر میتر بهشکلی صریحبه

. باری، تقابل مضامین طبیعت/شهر، آلودگی/پاکی و سنت/تجدد در سراسر متن ادامه نمادین

ممیز معنا، گوید که از بین بردن خطوط متن به ما می»زعم بارت شود. بهیابد و تقویت میمی

چون طرفین برابرنهاد تا ابد ادامه ها هم(. این تقابل215: 1974)بارت، « بار استعملی مرگ

 شود؛می تکرار ابد تا که جاودانه و مفروض تقابلی از است ایآرایه برابرنهاد»خواهد داشت: 

 -برابرنهادها میان سازش یا آمیزش بستگی،هم هرگونه بنابراین،. مکافاتبی جنایتی چونهم

 (.27: همان) «است شکنیقانون نوعی -برابرنهاد دیوارِ در شکافی هر خلاصه،
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کنم که پام به زمین برسد باید بروم سراغ بازیافت زباله و زمین بازی مدام به این فکر می( 13)

. وای ها و نجاتِ باغ کنار سفارت و ..سایهها و کوچۀ بدون اتومبیل و شناختِ اجتماعیِ همبچه

 (.190: 1398که چقدر کار دارم )امیرخانی، 

رمزگان پذیر تصویر شده است )در این واحد خوانش، شخصیت لیا کاملاً فعال و مسئولیت

های بسیاری برای آبادانی شهر دارد و مشتاق است که هر چه رسد او برنامهنظر می(. بهمعنایی

عملی و انفعال از دیگری سامان دهد. او از بی تر از آسمان فرود بیاید و کارها را یکی پسسریع

باید برای این شهر کاری کرد؛ هر کاری که »( و معتقد است 190آید )همان: ارمیا خوشش نمی

آید (. اما او قبلاً نشان داده است که در موارد مشابه چندان کاری از او بر نمی191)همان: « بشود...

شود(. تنها کاری که عملاً انجام با شکست مواجه می که 7ها در فصل )مثلاً طرح بازی بچه

شمارۀ یک انجام »دهد ایلیا از آسمان بر روی این شهر و مردمش دهد این است که اجازه میمی

(. گویی راوی خود 63تر در ترافیک پل صدر نیز انجام داده بود )همان: کاری که پیش«. بدهد

برد و فراتر از انجام همین رش، عاقبت راهی به دهی نمیها و طرز فکحلداند که راهنیز بهتر می

 رود. زیرا مسئله و راه حل اساساً چیز دیگری است.نمی« شمارۀ یک»

 رهش؛ واقعیت واژگونه. 5. 3

 توسعۀ مسئلۀ دنبال اصل در»در جایی گفته است:  رهشامیرخانی دربارۀ چرایی نوشتن رمان 

 تحت ما هایبچه حتی که بود مهمی بسیار مسئلۀ هوا آلودگی مسئلۀ دیگر طرف بودم... از شهری

 عنوانبه چون بود شده مسئله من برای شدتبه تهران شهری اند... توسعۀگرفته قرار آن تأثیر

های (. او این دغدغه1397)امیرخانی، « کردمی پیدا تسری هم هاشهرستان سایر به توسعه الگوی

ها مشاهده کردیم، راوی که در تحلیل رمزگانکند. اما چناناز زبان لیا بیان می رهشخود را در 

تحت تأثیر ایدئولوژی غالب، در حال پنهان کردن واقعیت و وارونه نشان دادن آن است، برای 

کند و دلایل که مشکلات تهران، را صرفاً در مدیریت ناکارآمد شهری خلاصه میمثال این

توان کند. میعنوان علت این ناکارآمدی معرفی میجود شهردار غیربومی را نیز بهنامتعارفی مانند و

آفرین است؟ آیا مشکل آلودگی هوا در تهران ناشی پرسید که آیا واقعاً شهردار غیربومی مشکل

از مدیریت نادرست شهری است؟ آیا استفاده از خودروهای فرسوده، تولید خودروهای 

جای گاز در صنعت و... در حوزۀ ت صنعتی فرسوده، استفاده از مازوت بهآلاغیراستاندارد، ماشین

توان منکر نقش شهرداری تهران و مدیران ناکارآمدش مدیریت شهری است؟ بدون شک، نمی
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نماید که راوی سعی دارد زده جایی رخ میاما نگاه ایدئولوژی .در توسعۀ نامتوازن شهر شد

کند و با نقد شدید یک نهاد، نهادهای دیگر را تلویحاً تبرئه چیز را در همین سطح برگزار همه

گویند صادق است و اگر ها میچه ایدئولوژیبسیاری از آن»(. باری، 123: 1398کند )امیرخانی، 

طرز به اند کهها در عین حال حاوی مقدار معتنابهی گزارهحاصل بود؛ اما ایدئولوژیصادق نبود بی

 (.322: 1397لتون، )ایگ« اندفاحشی کاذب

برد، در خصوص رابطۀ راهه میکه در مورد توسعۀ شهری مخاطب را به بیلیا علاوه بر آن 

دهد. دیدیم که لیا در بسیاری از موارد وانمود خودش با علا نیز واقعیت را واژگونه جلوه می

فتارش حکایت آشتی و تمام کردن اختلاف با علاست، اما در عمل رفتار و گ کند که در پیمی

کند که از چیز دیگری دارد. او در ضمیر )نا(خودآگاه خود از علا عبور کرده است اما تظاهر می

شود که او در زندگی او را دوست دارد. ایدئولوژی غالب بر ذهن و زبان لیا، حتی مانع از آن می

داری شخصی خود رفتاری منطقی در پیش بگیرد. او چون مقصر همۀ مشکلات شهر را شهر

طرفه مقصر تمام مشکلات طور یکداند، نتیجتاً علا را که معاون شهردار منطقه است نیز بهمی

چون نهاد ای که همعنوان پدر فرزندش قبول ندارد. نکتهبیند و حتی او را بهخانوادگی خود می

دیر شهرداری عیناً در مورد شخصیت علا نیز صادق است همین است که علا نیز در مقام یک م

کند، تمام رذایل اخلاقی را، شهرداری قطعاً عاری از اشتباه نیست، اما لیا که داستان را روایت می

دهد. چون او طلبی و فساد اخلاقی، به او نسبت میگویی و ظاهرسازی تا قدرتاز دروغ

مقصرش  خاطر بیماری ایلیا )کهای است که بهو معاون شهردار منطقه است و لیا تهرانی شهرستانی

مسئله پیش از متن اشتباه تعریف شده باشد شهرداری است( در خانه مانده است. وقتی صورت

لای خطوط متن خود را نشان گاه این تناقض در لابهو با واقعیت بیرونی تناقض داشته باشد، آن

 دتولی ایدئولوژیک تناقض چند یا یک اثر طریق از ادبیات»دهد. در چنین شرایطی است که می

 شوند؛ فصل و حل[ ناب] ایدئولوژی درون در توانندنمی تناقضات که دلیل آن به دقیقاً شود،می

 معنایبه که ایدئولوژی، در موجود متناقض طبقاتی مواضع طریق از ادبیات نهایی، تحلیل در یعنی

 یا داستانی حل راه با ادبیات بگوییم است شود... بهترمی تولید ناپذیرند،سازش کلمه دقیق

« اندشده یافته تدارک ناپذیرسازش ایدئولوژیک تناقضاتِ برای که ‘شودمی آغاز’ ایخیالی

(. امیرخانی تناقضات موجود در دنیای واقعی را به جهان 91-92: 1399بار و ماشری، )بالی
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 آمیزخیال حل منزلۀبه ایدئولوژی»ها دست یازد، اما رد پای داستان آورده است تا به حل آن

 ( در آن مشهود است.29: 1397)ایگلتون، « واقعی تضادهای

 گیری. نتیجه6

ارائه کرده است، به  اس/زددر این مقاله کوشیدیم تا با استفاده از روش تحلیل متنی که بارت در 

بپردازیم. تحلیل واحدهای خوانش برگزیده نشان داد که روش  رهشتحلیل و بررسی رمان 

که با خوانشی فرامتنی همراه شود قادر است پرتوی بر زوایای پنهان و تاریک  بارت، در صورتی

های معنایی، نمادین و متن بیفکند. البته با توجه به هدف مقالۀ حاضر، نقطۀ تأکید ما بر رمزگان

« خواندنی»، متنی رهشفرهنگی بود. تحلیل واحد خوانش نخستین نشان داد که امیرخانی در رمان 

تواند آن را بپذیرد یا رد کند، هرچند عبارت کننده میمثابۀ مصرفکه مخاطب به تولید کرده

چنین، کند. همرنگ مینوشت این رمان اصولاً نقش خواننده را در آن بسیار کم، در پیشانی«لِلحق»

تقابلی تکرارشونده در رمان حول مضامین طبیعت/شهر، پاکی/آلودگی و سنت/تجدد شکل 

 بودن شعاری نقد در روزگاری خود شود. امیرخانییابد و تقویت مییان ادامه میگیرد و تا پامی

 جملات چنین حال به تا ما شعاریِ نویسندگان از یک کدام»: بود نوشته ای دیگرنویسنده داستان

 فلان نویسِسیاسی ستونِ یا است داستان این... اندداده جا خود داستان متن در را ایغیرداستانی

شدت دچار این به رهش، اما اکنون خود او در (170: 1393 امیرخانی،) «راست؟ یا چپ روزنامۀ

گونگی رمان که ای که بسیاری از منتقدان، از شعارزدگی و گزارشگونهعارضه شده است. به

اند )برای نمونه ن.ک: از های سیاسی علیه یکدیگر است، انتقاد کردهیادآور مقالات انتقادی جناح

شکلی سیاه های رمان نیز عمدتاً به(. علاوه بر آن، شخصیت1396داستان خبری هست؟ نیست؟، 

ها را های خود آدمفرضاند. راوی، با ذهنیت و پیشو سفید و در تقابل با یکدیگر تصویر شده

و  ها،کند )لیا، ایلیا، ارمیا، معاون بسیج، پدر لیا در طرف خوببه دو دستۀ خوب و بد تقسیم می

علا، فرازنده، شهردار و ... در طرف بدها(. با این حال باید گفت شاید راوی در انتخاب و 

ویژه )به« هاخوب»ها نشان داد که درست عمل کرده باشد، اما تحلیل رمزگان« بدها»توصیف 

خود بسا مشکل اصلی از گناه نیستند و ایرسد پاک و بینظر میکه در ابتدا بهچنانخود لیا( آن

طور که دیدیم، در جهان واقعی اصولاً تقابلی میان بسیج و شهردار وقت ها باشد؛ مثلاً همانآن

اق نگاه ایدئولوژیک به مسائل تهران وجود ندارد و هر دو در یک سمت هستند؛ این امر مصد

 هایی اثری ایدئولوژیک تلقی کرد. زیراواسطۀ چنین ضعفرا به رهشتوان بنابراین، میاست. 
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شهری و آلودگی هوا را، تنها به نهاد زدۀ راوی مسائل توسعۀ طور که دیدیم ذهن ایدئولوژیهمان

کاری در پی کتمان گرایی موهومِ توأم با چاشنی فریبدهد و با نوعی آرمانشهرداری تقلیل می

 جای همسرش علاست. اگرچه نویسندهها و اقتضائات زندگی مدرن و محکوم کردن نابهواقعیت

دهد، اما راوی داستانش عاقبت، بست ارائه نمیرفت از این بنکاری برای برونمدعی است که راه

 کند. فرار از این شهر و ملوث کردن آن را تجویز می

 منابع و مآخذ

 . تهران: مرکز.نامۀ فلسفی مارکسواژه(. 1397احمدی، بابک. )
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 نبوی. تهران: آگه.
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 . چاپ هجدهم، تهران: افق.رهش(. 1398امیرخانی، رضا. )
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 تهران: مرکز.

 . ترجمۀ مشیت علایی. تهران: لاهیتا.چگونه ادبیات بخوانیمب(.  1398ایگلتون، تری. )

 بیگی. تهران: بان.. ترجمۀ اکبر معصومدرآمدی بر ایدئولوژی(. 1397ایگلتون، تری. )

 شناسی هنر.جامعه«. مثابۀ شکلی ایدئولوژیکادبیات به(. »1399یر ماشری. )اتین و پیبار، بالی

 پور. تهران: مروارید.گردآوری و ترجمۀ شهریار وقفی

 . تهران: مروارید.گشودن رمان؛ رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی(. 1394پاینده، حسین. )

 . )جلد اول(. تهران: سمت.ایرشتهای میاننامهدرسنظریه و نقد ادبی، (. 1397پاینده، حسین. )

کاوی در نقد ادبی؛ هفت اثر از فروید دربارۀ کاربرد روان «.مقدمۀ مترجم(. »1400پاینده، حسین. )

 .7-33. ترجمۀ حسین پاینده. تهران: مروارید. صصادبیات

ر رضا امیرخانی بر اساس شناختی رمان ره ش اثنقد جامعه(. »1399پوریزدانپناه کرمانی، آرزو. )

-36. صص 3. دورۀ نهم. شمارۀ پژوهشنامۀ ادبیات داستانی«.  گرایی گلدمننظریۀ ساخت

19. 
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 . تهران: نی.درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی(. 1396صافی پیرلوجه، حسین. )

. ترجمۀ کاوی؛ هفت رساله از زیگموند فرویدنظریۀ روان«. خود ونهاد(. »1400فروید، زیگموند. )

 .153-210حسن پاینده. تهران: مروارید. صص 
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 .91-108 صص(. 7 پیاپی) 3 یشماره. دوم سال. داستانی مطالعات در. «پورمندنی

. ترجمۀ شناسی و مطالعۀ ادبیاتگرایی، زبانگرا؛ ساختبوطیقای ساخت(. 1388کالر، جاناتان. )

 کورش صفوی، تهران: مینوی خرد.

نامۀ . پایاننقد و بررسی عناصر داستانی در رمان رهش )ر ه ش( (.1398کشاورز، وحید. )

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه سلمان فارسی کازرون.

(. بررسی و تحلیل رمان رهش با توجه به دیدگاه آلن دوباتن )اضطراب 1399گرجی، مصطفی. )

 .329-353صص  ،شمارۀ دوم ،. سال دهمادبیات پارسی معاصرموقعیت(. 

 . ترجمۀ سجاد غلامی. تهران: آوند دانش.رولان بارت(. 1399موریارتی، مایکل. )

زاده و مرتضی . ترجمۀ عباس لطفیجعبه ابزار نظریه(. 1396نیلون، جفری و سوزان سرلز ژیرو. )

 آمدی. تهران: ققنوس.خوش

 هران: علمی.. ترجمۀ کورش صفوی. تشناسیگرایی و نشانهساخت(. 1398هاوکس، ترنس. )
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Abstract 

Rahesh is the last novel written by Reza Amirkhani. He tried to reflect his 

concerns about the disproportionate development of Tehran in this novel. As 

other works written by Amirkhani, Rahesh was also published many times 

and even won the Ale-Ahmad literary reward; the point which indicates its 

importance. Hence, in the present article we tried to study this novel with a 

look at Barthes's theory of narrative codes. To do this, first of all we 

determined the five codes (with emphasis on semic, symbolic and cultural 

codes) in selected lexias and analyzed them. Then, in order to understand it's 

hidden and apparent significations, we criticized the deconstructed text with 

a look at the concept of ideology. The results of this analysis show that 

applying Barthes' method beside using a trans-textual reading, can illuminate 

the dark parts of the text, for example in this article we concluded that Rahesh, 

like readerly texts doesn't pay attention to readers. Also some binary 

oppositions like nature/city, purity/impurity and tradition/modernity form 

from the beginning of the story and continue and expand to the end of it; 

oppositions which are taken for granted by the narrator. Besides that, the 

narrator tries to make false oppositions and biased characterization in order 

to hide some parts of reality or even reversing it. These features, make Rahesh 

an ideological text. 
 

Key Words: cultural semiotics, Reza Amirkhani, Rahesh, Barthesian codes, 

ideology 
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